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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

لا تأَْكُلُوا أَمْوالكَمُْ بیَنْكَمُْ باِلبْاطلِِ إِلا َ أنَْ تَكوُنَ تجِارةًَ عنَْ »ي ي مباركهالله علیه در آیهفرمایش مرحوم امام رحمة

  .جا عرض كنیمحالا این عبارت ایشان را این( 92/)نساء،« تَراضٍ مِنكْمُْ

ي مقابله و این كه معنا ندارد كه از به قرینه« لتقیید بالباطل علی أن  التجارة المقابلة له حق ٌّمضافاً الی دلالة ا»

ي مقابل كند كه آن نقطهباطل یك چیزي را استثناء بكنند با حفظ باطل بودن آن. این تقیید به باطل دلالت می

ملغاةٌّ لدي الشارع و لهذا  ةأن  الاسباب الباطل و سببٌّ ثابتٌّ عند الله و هو عین التنفیذ و التصحیح و كما»حق است 

« كذلك التجارة عن تراض معتبرةٌّ لدیه لأن ها حق ٌّ بمقتضی المقابلة فلاشبهة فی دلالتها علی المطلوب ةعد ها باطل

در این جلد یك صحت معاطات است كه این حق است و در جلد دوم كه بحث ما هست  كه حالا مطلوب مثلاً 

 كه بعد رضایت داده و اجازه داده و پذیرفته.  بیع مكرهی است

ي این عدم اختصاص چه مقدار یعنی اختصاصی به بیع هم ندارد حالا سعه« كما لا ینبغی الاشكال فی اطلاقها»

و لا سی ما مع كون الاستثناء منقطعاً إذ لا یأتی فیه ما ربما یقال فی بعض الاستثنائات المت صلة أن  »حالا بعد.  است

تكل م فی مقام بیان المستثنی منه لا المستثنی فإن  ذلك فی المنقطع بعید لا سی ما فی المقام إذ قی د التجارة الم

  .«بالتراضی منهما و هو یؤك د كونه فی مقام البیان

گویید كه اطلاق دارد مستثنی، اطلاق دارد هر د كه خب شما مینفرمایشان هم این را میاین قسمت از كلام

مستثنی اطلاق ندارد چون احراز  ،كه قد یقال كه در موارد استثناءعن تراضی، هر حقی مثلاً، و حال اینتجارت 

شود كه گوینده در مقام بیان مستثنی است. چون ثقل كلام در موارد استثنا روي مستثنی منه است. آن را نمی

این نیست كه حالا آن در چه صورتی، چه خواهد خارج بكند حالا در مقام بیان خواهد بیان بكند. او را میمی

كه من الان دارم در خواهد بگوید كه فعلاً او این حكم را ندارد. ایناو می اطوار و احوالی،چه خصوصیاتی، در 

كنم. اما حالا آن در چه ظروفی فلان حكم را دارد؟ در چه ظروفی گویم آن را استثناء میاین مستثنی منه می

گویند كه ها كاري ندارد. این حرف را ایشان میارد؟ تفصیل توي آن هست یا نیست؟ به اینفلان حكم دیگر را د
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جوري هست اما در استثناء منقطع كه دو تا كلام جداست استثناء ولو ما در باب استثناء مت صل بپذیریم كه این

كه در ی منه است. هذا مع اینجوري نیست كه بگوییم كه ثقل كلام در مستثنجا نه، اینمنقطع در حقیقت، در آن

كه منقطع است قرینه داریم كه در مستثنی هم مولا در مقام بیان ي شریفه علاوه بر اینخصوص این آیه

و الا اگر حالا در مقام « إلِا َ أنَْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»كه آن قید لازم را هم كه ي اینخصوصیات است. به قرینه

خواهد بفرماید كه به باطل نخورید یا بسبب باطل یا اكل خواهم فقط میها را من كجا میاین نبود كه تجارت

دیگر خواهد بگوید. و در مقام بیان این نبود كه چه تجارتی؟ فعلاً آن را میباطل نكنید یا اكل بسبب باطل نكنید. 

 شود كه در مقام بیان است. مثلاً وم میكه یك قیدي آورده معلدیگر لازم نبود كه گفته بشود. این« عن تراضٍ»قید 

فهمد كه از این حیثیات صفات و گفته مؤمن است آدم میكه میاز این« اعتق رقبةً مؤمنة»گوید وقتی كه می

كرد خصوصیات دیگر غیر از ایمان هم در مقام بیان است. و الا اگر در مقام بیان نبود مؤمن را هم ذكر نمی

خواست اصل تشریع را بگوید كار به خصوصیات نداشت، خب این هم لازم نبود كه می .«اعتق رقبة»گفت می

ها هم توجه دارد فقط این قید لازم است به اینشود كه مؤمنه را گفته معلوم میگفت. اینبگوید مؤمنه را هم نمی

 ي قیود لازم نیست. و بقیه

 س: مراتب ندارد؟ 

 ج: مقصود شما چیست؟

مقام بیان مراتب دارد یعنی ممكن است كه من یك قیدي را بزنم ولی با این حال تمام  در روایات ظاهراً س: 

 موضوع را بیان نكنم. این امكان دارد.

جور جاها این ظهورات است بله امكان دارد. ولی ظهورات دیگر. ظاهرا این است كه اینج: خلاف ظاهر است. 

كه در مقام بیان ترین دلیل براي اینشود چون مهمپیدا می آورد این ظهور حالاین است. كه وقتی یك قیدي می

كه نادر است. گاهی نه ظهور كند خب اینخواهم بگویم خودش تصریح میكند كه من میاست گاهی تصریح می

فهمد كه در مقام بیان است ها وابستگی دارد كه آدم میحالش هست كه ظهور حال به قرائن و مكتنفات و این

مثل امام كه اصالة البیانی هم نیستند مثل آقاي آخوند كه اگر شك كردیم مولا در مقام بر مسلك بخصوص بنا

نه چنین ان الله در مقام بیان است. گویند در مقام بیان است بگویند یك اصل عقلائی داریم كه ان شاء ،بیان است

 ش این باشد قرائن این را نشان بدهد. اللهی ما نداریم توي عرف. بلكه كل  الملاك این است كه ظاهر حالشاء

فهمیم از جهات دیگر هم در مقام بیان جا میاینزند گوید یك قیدي را میآید یك حیثی را میپس وقتی می

ها باشند احجار باشد سایر خب تراضی هست حالا مبیعش میوه« إِلا َ أَنْ تكَوُنَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »جا است همین
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كه هر جور مبیعی باشد ها را كسی نیست كه بگوید نه، خب این بله ولی ما از ایني اینهمهشد لوازم زندگی با

 دانیم اطلاق ندارد.نمی

 ؟؟؟كند نه مستثنی منه را، س: ؟؟؟ در مقام بیان بودن را براي مستثنی را ثابت می

ي ها؟ یا همهي حقق حالا همهخواستیم بگوییم آن حمستثنی بود دیگر فعلاً، الان. می رويج: نه اتفاقاً 

 ؟الان در بحث ما هم در معاطات ما به كجا كار داریمها؟ یا نه این طرف آن را دیگر نتوانیم بگوییم چون تجارت

إِلا َ أَنْ تَكوُنَ »، به مستثنی كار داریم نه مستثنی منهدر بحث خودمان هم كه اكراه باشد به مستثنی كار داریم 

خواهیم هاي حقوقی هم به مستثنی كار داریم میرا كار داریم. و توي آن بحث شخصیت« اضٍتِجارَةً عَنْ تَر

گیرد. ما هم به مستثنی كار داریم مستثنی هاي حقوقی كه عرفاً حق است و درست است پس میبگوییم شخصیت

 است.« مْ بَینْكَُمْ باِلبْاطلِِلا تَأْكُلُوا أَمْوالكَُ »همان دیگر. مستثنی منه، « تجِارَةً عنَْ تَراضٍ »یعنی همان 

گویند در باب استثناء آقایان مییك كسی بیاید بگوید كه این اطلاق ندارد مستثنی، چون اشكال این بود كه 

نه در مقام بیان مستثنی. امام دو  ،جا مولا در مقام بیان مستثنی منه استگویند قد یقُال كه آنبعضی از آقایان می

ي جا قرینهكه این حرف اگر درست باشد در استثناء متص ل است نه منقطع. دو: اینی اینیكتا جواب دادند. 

كه بعضی از قیود ست؟ اینیي داخلی چدهد كه مولا در مقام بیان است. آن قرینهداخلی وجود دارد كه نشان می

ها را هم لازم نبود این قیدذكر شده. اگر در مقام اجمال و اصل تشبیه و امثال ذلك بود « عن تراضٍ»ذكر شده. 

 «إلِا َ أنَْ تَكوُنَ تِجارَةً»فرمود بفرماید. می

جا قید عن تراضٍ یك قیدي است كه دارد با این قید اي دارد. اینكند ؟؟؟ یك نكتهجا فرق میس: حاج آقا این

است كه بعد از ثبوت  ، مؤمنه یك قیدي«اعتق رقبةً مؤمنةً »كند. توي مولا مقو م اصل موضوع مستثنی درست می

كه اصل موضوعی كه تصحیح اي بعد از اینچیزي كه یصح  التكلیف اعطاء كه رقبة باشد یك چیزي قید اضافه

لا تأَكُْلُوا أَمْوالكَُمْ بَینْكَمُْ »گویند جا وقتی میآمده گفته مؤمنه هم باشد. اما ایناعطاء روي آن برود كه رقبة باشد 

اگر تجارة عن تراض نباشد بلكه تجارت اكراهی باشد این اصلاً مصداق اصل حق « ون تجارةًالا أن تك بِالبْاطِلِ

كلوا، یعنی قید عن تراضٍ غیر از قید این است كه مثلاً معاطاتی باشد فضولی نباشد شود تا بخواهد بگوید نمی

آید التكلیف علیه، می است یعنی بعد از تحقق اصل چیزي كه یصح   قیدها جوري باشد. آنجوري باشد آناین

اي كه وزان جا قید عن تراضٍ در آیهگوییم خب پس در مقام بیان بوده. اینزنند حالا كه زدند میحالا قیود را می

كه حق باشد چه چیزي  ؟شود در استثناء منقطعچیزي استثناء از باطل میخواهد استثناء از باطل بكند كه آن می

چیزي كه قطعاً عن تراضٍ باشد. چیزي كه اكراهی باشد اصلاً مصداق حق نیست.  تواند حق باشد؟در تجارت می

فلذا عن تراضٍ قیدي است كه مسبوق به بیان تحقق موضوع است نه قیدي كه اضافه بكند و قید بزند بر یك 
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د پس بله توي اعتق رقبةً مؤمنةً إعطاء موضوعش رقبه است حالا كه قیدي اضافه كرموضوعی كه ثابت مانده. 

جا غیرُ أن ه كلوا اموالكم بالحق، این« لا تأَْكلُوُا أمَْوالكَمُْ بیَْنكَمُْ باِلبْاطلِِ»گوید جا كه میتقییدي حاصل شد در این

 ،نه ،تواند محقق بشود تا بگوییم عن تراضٍ حالا یك قید استكُل بالحق تحقق اصلی آن به كلی تجارت نمی

قید است. قید هم كه جا كند و لو بالمصداق. فلذا عن تراضٍ آنابت میتجارة عن تراض تازه اصل حق را ث

چون قید احترازي نیست قیدي مسبوق هست قیدي نیست كه بخواهید از آن اثبات بكنید كه در مقام بیان است. 

 به ؟؟؟ تحقق موضوع است. 

ی توي آن نباشد. از نظر كه اكراهیعنی این «عن تراض»زنید فرمایش خوبی است ولی این ج: حرف خوبی می

كه یعنی طیب نفس است و خرسند است و خوشحال است. گوییم نه اینجا میاي كه اینایشان. آن تراضی

 تراضی یعنی اكراهی در آن نیست. یعنی به عبارت دیگر رضاي معاملی دارد. 

عن تراضٍ هست اصلاً ماهیت كنیم. اما چیزي كه اكراهی باشد كه در طرف مقابل این را هم قبول می س: قبول،

 حق بر آن صادق است كه بگوید كل بالحق؟ ؟؟؟ 

كه اكراه نباید توي اندازد دیگر. خودش قرینه بود بر اینهم چون دارد مقابل میكنیم. آنج: بله حالا عرض می

 آورده ...كند ... ولی حالا كه آن باشد و الا روشن است كه باطل بود پس این چیزي كه دارد استثناء می

 س: چی آورده؟ قید آورده؟

 بله ج:

 جا هم قید نیست.س: قید قطعاً نیاورده. باید بپذیرید كه قید نیاورده. این

اش با باطل ... مثل این آورد بخاطر مقابلهجا نمیج: نه. به عبارة اخُري تنط ق به قیدي كه اگر این قید را هم این

 كه ...

 ا خیلی نفهمد.س: ممكن است كه عرف مقابله ر

ها معلوم است چون ولی اینمثلاً ثمن توي آن نباشد. مال دزدي باشد. تجارت كه صادق است. كه ج: مثل این

رود توي باطل. همین كه رود. اكراه اگر باشد میباطل می تويآن تجارت، تجارتی است كه  به باطل است؟؟؟

 عنایت ...

اگر شود كه عن تراضٍ باشد بله تی موضوعش اصلاً محقق می؟؟؟ الحق وقگوییم ه میاست ك س: حرف این

شود حق است اما شارع با این گفت به عن تراضی كه ... مثلاً فضولی بعد از اجازه مصحح است تصحیح میمی

قق خواهد تحجا قیدش تازه میكند اصلاً. اینجا تقیید معنا پیدا نمیوجود تقیید زده كه تقیید معنا پیدا بكند. این

 بیاید مبی ن بكند. موضوع را 
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 ج: خب این 

و یؤك د اطلاقَها مقابلتها »ي مستثنی فرمایند كه باز ما یك مؤك د دیگري هم براي اطلاق داریم در ناحیهبعد می

من المقابلة أن  التجارة عن تراض لكونها حقاً سببٌّ بالباطل الذي یشعر بالعلیة بل یدل  علیه لدي العرف فیفهم 

باطل در مستثنی كه آن قید در مستثنی منه را كه باطل ي با این مقابله« یة و موجبةٌّ لجواز الاكل و التصر فللملك

بلكه نه مشعر است یك اشعاري دارد به علی ت ولی معلوم نیست حالا. بلكه یفهم  ،آورده مشعر به علیت است

گوید چون اگر بپرسیم براي چه خدا؟ می« بیَْنكَمُْ بِالبْاطِلِ لا تَأكْلُُوا أَمْوالكَمُْ»العرف، عرف واقعاً وقتی فرموده كه 

 خواهد معلوم است چون باطل است فرموده نه. باطل است دیگر. خب باطل است. دلیل دیگري نمی

 اینفهمد دلیل حرمت و لا تأكلوا، حالا ارشاد بگیري، حرمت بگیري، هر دو را بگیري، هر چه، علت عرف می

طور جا. خب وقتی كه اینفهمد كه علت این است آن. دیگر از اشعار بالاتر است. واقعاً عرف میباطل بودن است

شود این براي این است كه بطلان در آن نیست. بطلان در آن نیست كه مستثنی میي مقابل آنشد پس این نقطه

. اگر باطل نیست پس ما ندارماي نیست. باطل نیست حق هم نیست. یعنی چی؟ بین بطلان و حق كه دیگر فاصله

 حق و باطل، ضد ان لا ثالث لهماست. حق است دیگر. 

 توانید ؟؟؟س: ولی كلی حق را نمی

 ج: حالا صبر كنید تا ببینیم. 

شود اطلاق وقتی حق شد خب دیگر بین حق و حق آخر كه نمیفهمیم كه این چون حق است. پس بنابراین می

جور قسامی ندارد كه بعضی را بگوییم درست است فلان است حق هم همینطور كه باطل دیگر ادارد. همان

جا تقیید معنا ندارد در حق. هر چه حق است درست است. این هم یؤك د، چون حق است یؤ كد الاطلاق. یعنی این

 است. 

لتصرف و من هنا فیُفهم من المقابلة أن  التجارة عن تراض لكونها حقاً سببٌّ للملكیة و موجبٌّ لجواز الاكل و ا»

لكل  ما هو سببٌّ حق ٌّ لدي العقلاء لتحصیل المال كسائر المعاوضات العقلائیة غیر  یمُكن التوسعة فی السبب الحق

تجارت در آیه « إِلا َ أَنْ تكَوُنَ تجِارةًَ عَنْ ترَاضٍ»اگر بگوییم « البیع لو قلنا بأن  المراد بالتجارة فی الآیة هو البیع

ها. اگر هم بگوییم این تجارت اصلاً معناي آن یم خب مضارعه، مضاربه، فلان، فلان، آنگوییعنی بیع. می

كند؟ اجاره كند. چكار میكند؟ مضاربه میكند چكار میگوییم این تجارت میمی مثلاً خصوص بیع نیست 

اگر بگوییم كه نه تجارت یعنی  این جور،تر از بیع دارد كه خب خب اگر بگوییم تجارت یك معنایی عامدهد. می

توانیم از این آیه استفاده بكنیم. یعنی صحت صلح، صحت مضارعه، ها را هم ما میمرادف با بیع است پس آن

 توانیم از این آیه استفاده بكنیم.ها را میمضاربه، چه چه چه، این
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كر كرده؟ یا چرا تازه عنوان عام را براي چه آمده این را ذكر كرده؟ اگر بیع است چرا تجارت را ذپس آیه خب 

 ذكر نفرموده كه همه چیز را شامل بشود هر چه حق است. 

و لعل  النكتة التخصیصه بالذكر علی هذا الفرض لكونه السبب الغالبی لتحصیل الاموال لا لخصوصیة فیه و علی »

و لو لم تفُهم العل یة من الباطل و  الحكم الی كل  غیر باطل اسراءهذا یمُكن دعوي الغاء الخصوصیة عرفاً منه و 

ها آمدیم پیش، گویند حالا ما كه از راه عل یت و مقابله و اینگشاید. مییعنی یك راه جدیدي می« حقبالمقابلة لل

 شود الغاء خصوصیت كرد از تجارت. نظر بكنیم میحالا از این هم صرف

بیع بل تشمل سائر المكاسب كالصلح و الإجارة و لكن  الظاهر عدم اختصاص التجارة بال»گویند كه بعد می

بل یُمكن التوسعة علی فرض العل یة لكل  سببٍ حق و لو لم یكن من قبیل »فرمایند خب بعد می« غیرهما

ها را هم كه من این را حق كرده دیگر. حق. هر چه حق است این ي تجارت ... چون استثناءاز آیه« المعاملات

و لو لم یكن من قبیل » حق است پس ملاك حق است علت هم معم م است دیگر.گفتم درست است چون 

المعاملات كالحیازة و الصید و نحوهما و إن قلنا بعدم صدق التجارة علیها كما أن  الباطل أعم من المعاملات 

كه فرمود « الباطلة و غیرها كالبخس )یا كالنجس( و القمار و الظلم كما هو المروي عن ابی جعفر علیه السلام

ها همه كه این« لغیر الاموالبل یمُكن التوسعة »ست. ا مقصود قمار است ظاهراً. یا فرمود در یك روایت كه ربا

 كند. بالاخرهكند. صید میدهد ولو معامله هم نبود باز مال بود حیازت میهایی كه میي مال بود توسعهدر ناحیه

 ی منه.در مورد مستثنی و مستثن ،مال است هااین

و اثبات »در مستثنی منه. « بل یمُكن التوسعه لغیر الاموال فیقال إن  المفهوم منها سلبُ سببیة كل  سبب باطل»

بعد « لكن هذا الاحتمال»در مال نیست. « حقٌّ  سبب حقٍ للمسببات مطلقاً فتشمل النكاح فإن ه سببٌّ سببی ة كل

 بالجملة ... و»قدر ... كه دیگر این« لا یوافقه العرف»فرموده 

 گوید اموال است.س: گفته لا تأكلوا اموالكم ... انصافاً دیگر موضوعی كه لا تأكل و كل می

 ج: نه خوب دقت بفرمایید.

 س: ؟؟؟

 ج: بله. 

 س: شارع آمده گفته طبق حق و باطل خودتان زندگی بكنید دیگر. 

 س: گفته تعیشون بالحق.

 شود. كه فنی نمی هاج: حالا شما باید فنی جواب بدهید این

 س: نه این فنی است. خلاف فرمایش ؟؟؟
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كند ولی مثل معل ل به كه چرا گفته اموالكم بینكم بالباطل؟ خب بله الان راجع به اموال دارد صحبت میج: نه. این

 ماند.علت می

 س: ؟؟؟

 ج: حالا صبر بكنید.

تان، چون این كارها، كارهاي باطلی هست. و الگویم این كارها را نكنید راجع به اموكه دارم میپس ملاك این

شود ملاك نكن آن ست. پس معلوم میاگویم كه اشكال ندارد انجام بدهید چون كار حقی آن تجارت هم كه می

جا و باطل یك شود بین باطل اینتوانید انجام بدهید آن حق بودن است. خب آیا میملاك می ،باطل بودن است

شرعی كه باطل در پس این آدمی كه توي این... و این مُاي دیگر تفرقه قائل شد؟ جاي دیگر و باطل یك ج

جا را بگوید انجام نده باطل یك جاي گوید نكن، معنی ندارد كه باطل در اینجا را چون این باطل است میاین

 دیگر را بگوید انجام بده؟ 

 س: تصریح به علیت كه نكرده؟

جور است. خب فهمیم دیگر. وقتی فهمیدیم علیت را، خب حق هم همینمیج: نه، علیت گفتیم. گفتید علیت 

توانی انجام بدهی ولی یك جا حق درست باشد بگویم انجام بده و میملاك حق شد دیگر حق معنا ندارد این

ید دیگر، پس با توانی انجام بدهی. العلةُ معم مةٌّجاي دیگر هم حق است ولی از این سنخ نیست بگوییم كه نمی

 برود.

 س: ؟؟؟

 ج: شما صبر كنید.

و لكن هذا »جا اشكال بكنیم طبق این مقدماتی كه ایشان چیدند و لكن اگر بخواهیم اشكال بكنیم باید به این

این یعنی چی لا یوافقه العرف؟ اگر عل تِ فهمیدید خب یعنی فهمیدید ملاك حق بودن « الاحتمال لایوافقه العرف

 است. 

 س: ؟؟؟

 نه معنا ندارد.ر كنید. حالا صبج: 

كه حق است بخواهیم... معنا اگر ملاك حق بودن شد مادامی كه حق صادق است نه حق در این حوزه، با این

عدل است شود گفت. جور است بگوییم بله ظلم است ولی اشكالی ندارد. نمیكه در ظلم هم همینندارد. مثل این

 شود گفت. نمیولی جایز نیست. 

 حق عرفی است. آن حق واقعی است ؟؟؟؟؟؟ آن  س:



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 50/21/2911تاریخ    موضوع: بیع

 
 

 جا عرف همین است. ببینید ج: بله این

تواند عل یت آن س: جعل است قرار شد كه جعل باشد. قرار شد جعل بر حق و باطل عرفی باشد. جعل می

جا عقلی هست ولی وقتی آمد به توانیم بگوییم چون آنمحدود باشد. بله در مورد قبح ظلم و حسن عدل نمی

جا حق است بله توانیم بگوییم آني محدودي آمد علیت را جعل كرد ما نمیف احاله كرد اگر توي یك ناحیهعر

 جا حق عرفی است. حق و باطل واقعی كه نیست. جا، آنجا حق عرفی است ولی معلوم نیست ؟؟؟ باشد آنآن

كه حق و باطل عرفی است عرفی ایندانید س: این جوابی كه قبول دارید خودتان. این جوابی است كه الان می

 قابل ؟؟؟

 ج: البته قبلاً یك حرفی زدیم گفتیم كه فرق است.

خواهید چه چیزي را تعمیم بدهید. چه پوشی بكنیم شما میكه هیچ، حالا غیر از آن حتی از آن هم چشمس: این

 خواهید بگویید ؟؟؟چیزي را می

 ینفتح منه الف باب. خواهیم بگوییم یك آیه ... عل منی بابج: می

كه اي خواهید این را بگویید، بگویید ؟؟؟ لا تأكلوا اموال بالباطل در مقابل بالحق است منتها حیطهس: نه شما می

كنم مناطش را گوید اكل مال را ما من دارم محدود میي اصل مدعاي شارع كه میشود در حیطهمحدود نمی

چه كه ما از آیه دهم. اكل مال مناطش حق و باطل است. آنه تو میدهم. اكل مال را مناطش را بدست تو می

نه مناطش باطل است فلذا در عقود، در ایقاعات، حالا كنیم این است كه اكل مال مناطش حق است می اصطیاد

 توانید ؟؟؟ عرفی است آن، ؟؟؟ این در باب اكل مال است شما این را از خارج دیگر نمی

 كند.ا ... خود ایشان هم كه آخرش فرمود كه عرف قبول نمیج: خیلی خب حالا شم

 .یمكردگوییم نباید مطرح میما اصلاً می س:

 اتفاقاً ...قابل مطرح كردن كه هست. ج: 

 آید. عرض ما این است.خواهم بگویم از آن مقدمات طرح این درنمیس: می

گوید خب آن گوید حق و باطل، میحق و باطل میعرف  ،ج: نه، ببینید شما وقتی عرفی مسئله را محاسبه بكنید

ي مقابل آن است. دیگر حق و جا را هم بخاطر حق بودن كه نقطهجا را نهی فرمود، اینبخاطر باطل بودن آن

گوید كه این حق و باطل من غیر از حق و باطل واقعی است غیر از حق و باطل باطل در نظر عرف كه نمی

بیند پس بیند. وقتی این حق و باطل عرفی و عقلائی را دارد ملاك میملاك میعقلی است. پس عرف این را 

بنابراین باید گفت هرجا كه این ملاك است منع نباید باشد از طرف شارع. هر جا كه آن ملاك باطل است باید 

 منع باشد از طرف شارع. 
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 گوید.س: دلایل تجویز این را نمی

 گوید؟ حق است دیگر.ج: چرا نمی

 گوید من تابع شارع هستم ؟؟؟عرف می س:

 ج: نه.

طور كه فهمم از احكام واقعی خدا، خداوند متعال همانگوید من كه چیزي نمیس: اجازه بفرمایید. عرف می

ي اموال به حق و باطل عرفی من احاله كرده. ما الدلیل كه در سایر ایشان هم فرمودند خوب گفتند در ناحیه

 این را ؟؟؟كرده باشد؟  موارد هم به من احاله

 ج: نه به من احاله نه.

 س: چرا دیگر، حق و باطل عرفی در ؟؟؟

 لیل كرده. عج: نه ت

 س: امضاء كرده.

 ج: نه تعلیل كرده. 

 س: تعلیل كرده.

 ج: احسنت اگر تعلیل بود گفته چون باطل است 

 س: باطل عرفی است.

گویند خب آقا ست. آن هم چون حق است. تعلیل كرده. میج: همین باطل. عرفی دیگر به آن نزنید دیگر. باطل ا

جا هم حق است. جا هم حق است. آنخب آن ،جا را بخاطر حق بودن عرفی دارید ... همین حق بودنشما این

 اش دیگر. ها شما تفرقه قائل بشوید. حق است همهمعنا ندارد بین حق

 ؟؟؟س: در این ناحیه فهم من را تجویز كردید ما الدلیل 

 ج: نه تعلیل است.

پذیرند شود كه ایشان میي بحث ایشان این میحالا فرضاً ما نتوانیم به قول ایشان یعنی نتیجه ،خب پس بنابراین

ي اموال آن مبادلاتی كه و هایی كه در ناحیهفهمیم. آني مباركه توسعه را میي اموال ما از این آیهكه در ناحیه

كنیم. مازاد آن را این یك راهكی دارد ولی خب شاید عرف نپسندد. ه استفاده میمعاملاتی كه حق است از آی

گوییم حالا. نكاح را با این درست بكنیم مثلاً، چی درست بكنیم. طلاق را مثلاً، بیاییم چكار ها را نمیخب آن

هاي خیلی سخت، بعض اكابر فرمودند و الان محل چه هست زندگیكنیم؟ بگوییم مثلاً كه یكی از جاهایی كه 

كه روایت دارد كه چهار سال گم شده بود باید هاي خیلی سخت را حاكم بیاید طلاق بدهد. غیر از آنزندگی
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ها. حاكم بتواند طلاق بدهد. بگوییم چرا؟ بگوییم حق است این. پیش عرف حق است كه بفرستی و فلان و این

جاها یچاره یا براي مرد. یك مخلصی باید در اینبالاخره باید یك چیزي باشد یك مخلصی باشد براي زن ب

 باشد.

الله میلانی قدس سره كه اي نوشته بودند براي آیتمن یك استفتائی دیدم از مرحوم آقاي خادمی اصفهان، نامه

دانم اي است كه مثلاً زن جوانی است چه هست. شوهرش زندان افتاده و حبسش ابد است نمیبله یك خانواده

كه شود این هم كه فلان است ها خیلی در این هستند كه آن كه از زندان آزاد نمییك ... و ایناخره چه هست بال

من اخیراً تجدید نظر ها را چكار كنیم مثلاً به خدمت آقاي میلانی؟ آقاي میلانی هم جواب داده بودند كه این

ها ها را. و ایشان هم ایني آنكنم مسئلهیها را بفرستید پیش من حل مي ولایت فقیه اینكردم دومرتبه در ادله

  .را فرستاد مشهد آقاي میلانی مثلاً طلاق بدهند

تواند. امثال آقاي حكیم هم در منهاج الصالحین ایشان هست كه بعض الاعاظم در صور فلان گفتند ؟؟؟ كه می

نظر اجتماعی فلان است كارگران فسخ معاملاتی كه مثلاً از این چیزها. یا مثلاً امروز حالا یك مواردي حالا 

حالا  دانم حالا اگر یك وقت غبن باشد خب از خیار غبن استفاده بشوددانم فلان شدند نمیبیكار شدند نمی

دانم فلان، و نمیدانم از روي اختیارات خودش دیگر كارگرها را بیرون كرده جا غبن هم نباشد ولی این نمییك

شود بگوییم این حق دانم فلان درست میشود نمیاجتماعی دارد درست می اي بیكار شدند یك تنشحالا عده

معامله باطل ولایت بكند بگوید نه آقا تواند اعمال جاها حق عرفی دارد كه میعرفی است كه حاكم مثلاً در این

ها را بگوییم م؟ اینتوانیم استفاده بكنیها را بخواهد. بگوییم مثلاً از این میكسی این حرف و فلان،است. برگردد 

 خواهد. هاي دیگري میها دلیلشود از این آیه استفاده كرد. اینشاید نمی

دانم قرض بده قرض هاي حقوقی، بخر، بفروش، نمیبله معاملات با شخصیت در سعه مالیاما توي امور مالی، 

 بگیر. و امثال ذلك.

 س: ؟؟؟

زمانش تمام شده. ولی بگوییم جواز تصر ف. جواز تصرف در این  جاها، نه اجاره كهج: اجاره بله. یعنی حالا آن

شود جواز تصرف است نه مجاناً. با اجرة فرض كه دارد یك تنش اجتماعی، یك معضل اجتماعی درست می

خوانند كند. یك جایی از مسجد اعظم هست كه البته الان جزو آن مسجد كه نماز میالمثل آن. و لو آن قبول نمی

ي مسجد اعظم بود ما كه نوجوان بودیم جایی كه الان ظاهراً دفتر تولیت نوشته، كه قبلاً چایخانه. همینالان نیست

جا مدرسه بوده دیگر، این قسمت، كه همان صحن عتیق كه صحن جا. ایني مسجد اعظم بود ایناین چایخانه

ن موقع شرح لمعه پیش ایشان ها آجا بعضیاي بوده مرحوم آقاي نجفی هم همینجا یك مدرسهطلا، این
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جا درس شرح لمعه بود توي این مدرسه. خب این را مرحوم آقاي بروجردي كردند جزو خواندند. همینمی

مسجد اعظم دیگر. خب بعضی خدمت ایشان گفتند پس ؟؟؟ كجاست؟ خب به فتواي آقاي بروجردي از ولایت 

یت فقیه مال فیما یرجع الی الحكومة است. یعنی براي فقیه امام هم اوسع است. چون امام تصریح كردند كه ولا

ي ولایت فقیه بگوییم قول فقیه توانیم از ادلهگویند كه مثلاً اول ماه را هم نمیي جامعه است فلذا ایشان میاداره

 ي ولایت فقیه درست بكنیم. این چون لایرجع الیتوانیم به ادلهجهاد ابتدائی را نمیدر اول ماه حجت است. 

 الحكومة. حالا این قسمت را بكنیم جزو مسجد اعظم یا نكنیم لا یرجع الی الحكومة. 

 شود.تر میس: فقط قشنگ

دهم كه. من یقین به این ندارم كه حالا مرحوم آقاي بروجردي قدس سره، نقل ج: مثلاً حالا. من احتمال می

ته شاید. مثلاً چون این باغ بابلان بوده وقف دهم كه وجه دیگري داشها. ولی احتمال میشود از ایشان اینمی

جوري بوده ؟؟؟ و شاید دیگر مثلاً ساختمان هم در حال چه بوده و ایشان ... یا این وقف را آمدند تصرف این

دانم شاید حالا ... پس ولایت فقیه گاهی ممكن است روي مزاح و شوخی بگوییم پس ولایت كردند حالا نمی

 جا.معلوم نیست این چند ؟؟؟ تا جدي بوده كه من بر اساس این این كار را كردم در این فقیه مال كجاست؟ حالا

 این حالا كلام مرحوم امام قدس سره در این حدي كه ایشان فرمودند. و دیگر كافی است.

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 


